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ارزیابی جامع ایران 
از گزارش آمانو در آینده نزدیک

نماینده دائم ایران در آژانــس بین المللی انرژی  �
اتمی گفت: جمهوری اســلامی ایران بر اســاس بند 
۹ نقشــه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی 
جامع خــود درباره گزارش مدیــرکل را ارائه خواهد 
کرد. رضا نجفی با اعلام این مطلب به «ایسنا» افزود: 
همان گونــه که آقــای عراقچی، معــاون وزیر امور 
خارجه کشــورمان، نیز تأکید کردنــد گزارش آژانس 
برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود اســت، از 
جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش، ادعاهایی 
مبنی بر انجــام «برخی مطالعــات مرتبط» صورت 
گرفته اســت. او گفت: اگرچه گــزارش در کل حاکی 
از عدم انحراف در برنامه هســته ای ایران و بطلانی 
بر همه ادعاهای ۱۲ ســال گذشته مبنی بر وجود یک 
برنامه ســلاح هســته ای در ایران اســت، ولی حتی 
برخی ادعاها در همان حد نیز موردتأیید نیســتند. او 
افزود: ما هم اکنون در حال بررســی دقیق گزارش و 
تدوین ارزیابی کتبی خود هســتیم و بر اســاس بند ۹ 
نقشــه راه آن را ارائه خواهیم کــرد. درعین حال که 
اکنون تمرکز ما معطوف به قطع نامه پیشنهادی ۵+۱ 

و بستن موضوع در شورای حکام است. 
چهارشــنبه گذشــته مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در گزارشــی مهــم، نظر این ســازمان 
بین المللی را راجع به اتهامات پیشــینی که متوجه 
برنامه هســته ای ایــران بود، ارائه کــرد. مهم ترین و 
تأثیرگذارتریــن گزارش آژانس انــرژی اتمی در طول 
٥۷ ســال رابطه ایران و این نهاد بین المللی منتشــر 
شــد. گزارشــی که می تواند پرونده  ۱۲ســاله مسائل 
ایران و آژانس را ممهور به مهر پایان کند و پرونده ای 
پیچیده را ببندد. در گزارش آمانو به شــورای حکام، 
نکاتی وجود داشت که به بسیاری از اتهامات پیشین 
این نهاد درباره برنامه هســته ای ایران پاســخ داده 
یا دربــاره آنها اظهار بی اطلاعی کــرده  بود. در این 
گزارش آمده اســت که «آژانس نشانه های معتبری 
از انحراف مواد هسته ای در ارتباط با ابعاد احتمالی 
نظامی برنامه هسته ای ایران نیافته است». گزارش 
اگرچه به جزئیات بررسی هایش از برنامه هسته ای 
ایــران از اوایل ســال ۲۰۰۰ پرداخته اما درباره آنچه 
پیش از آن موضوع اتهام علیه ایران بود، ســکوت 
کــرده یا گفته، ادله ای برای اثبات آن نیافته  اســت. 
به این ترتیب می توان انتظار داشــت گزارش آمانو، 
منجر به بسته شــدن پرونده پــی ام دی یا مطالعات 

ادعایی شود. 

روزنه

 نمایندگان وزارت  خارجه
 با احمدشهید دیدار می کنند

 یکی دیگر، قطع نامه «حق توسعه» است و دیگری 
«تنوع فرهنگی و حقوق بشــر» است که با تلاش ایران 
ارائه و در شــورا هم تصویب شــده  اســت. کار خوب 
دیگری که ســال ۲۰۱۳ از سوی جنبش انجام شد، این 
بود که در بحث قطع نامه مقابله با اقدامات زورمدارانه 
یك جانبــه، پاراگرافــی به قطع نامه اضافه شــد که بر 
اساس آن مقرر شد هم پنلی پیرامون موضوع گذاشته 
شود و هم گزارشــگر تعیین شود و برای شورا گزارشی 
از آثار حقوق بشــری اجرای تحریم ها در کشورها ارائه 
دهــد. بنابراین هماهنگی بســیار خوبــی بین اعضای 
جنبش عدم تعهد در جریان اســت و اگر احیانا عضوی 
درخواســت جلسه کند و قطع نامه یا موضوعی داشته 
باشد، ریاســت جنبش که بر عهده ایران است، جلسه 
را تشــکیل می دهد و نظرات را جمع بندی می کند و از 

طرف جنبش عدم تعهد ارائه می دهد.
 اخیــرا در عربســتان تعدادی ایرانــی  به جرم  �

قاچاق مواد مخدر ولی بدون دسترســی کنســولی 
و وکیل، اعدام شــده اند. گفته شده که حتی بخش 
کنسولی وزارت خارجه و ســفارت در جریان زمان 
اجرای حکم نبوده و ســفیر ایران در عربستان هم 
در گفت وگویی این  را تأیید کرد. خب این کار نقض 
حقوق بشر است که متهمی بدون دسترسی کنسولی 
و دسترسی به وکیل، اعدام شود. در چنین مواردی 

ایران چه واکنشی نشان می دهد؟
طبیعتا چــون بخشــی از وظیفــه وزارت خارجه 
حمایت و دفاع از حقوق ایرانیان در خارج از کشور است 
و صرف ایرانی بودن و داشــتن تابعیــت ایرانی برای ما 
کافی است که خودمان را موظف بدانیم از حقوق آنها 
دفاع کنیم. در معاونت کنســولی وزارت خارجه، اداره 
کل امور ایرانیان را داریم که متولی این امر است. اداره 
کل حقوقی هم مباحث مربــوط به حقوق بین الملل 
عمومــی و حقوق بین الملــل خصوصی را بررســی 
می کنــد. قضیه در بخش های مختلف تحت بررســی 

است و هنوز به بخش حقوق بشر ارجاع نشده است.
 در مــورد فاجعه منا هــم هنوز هیــچ پرونده   �

حقوق بشری تشکیل نشده است؟
فاجعــه منا هم در مراجع مختلــف به طور جدی 
تحت پیگیری اســت ما هــم این موضــوع را از ابعاد 

حقوق بشری بررسی کرده و نظراتمان را داده ایم.
 تحریــم و تأثیرات ضد حقوق بشــری آن جزء  �

موضوعاتی است که ما بسیار از آن متضرر شده ایم 
اما مقابل آن ســکوت کرده ایم. آیا جامعه جهانی 
نباید راجع به تحریم هایــی که علیه ایران تصویب 
کرده بود و مثلا منجر به  درمان نشدن یك کودك یا 

بیمار و حتی مرگ آنها شد، جواب بدهد؟
آنهــا هنوز هم حاضر نیســتند بپذیرنــد که تحریم 
منجر به نقض حقوق بشــر می شــود. مثلا می گویند ما 
دارو را تحریم نکردیم ولی وقتی ســوییفت را می بندند، 
شــاید به طور مســتقیم جلوی ورود دارو را نگیرند، اما 
وقتی کشــوری نمی تواند پول بفرستد یا ال سی باز کند، 
این تحریم و نقض حق بهداشــت و ســلامت نیست؟ 
نظر ما این اســت که تحریم درمورد هیچ کشوری نباید 
اعمال شود چون بدون تردید منجر به نقض حقوق بشر 
می شود. اشاره کردم ارائه قطع نامه اقدامات زورمدارانه 
یک جانبه از ســوی عدم تعهد در شــورای حقوق بشر، 
واکنش جامعه بین الملل در قبال تحریم ها به حســاب 
می آیــد، البتــه معمولا غربی هــا بــه آن رأی مخالف 
می دهند، اما باوجــود مخالفت غربی ها قطع نامه رأی 
می آورد و تصویب می شــود. وقتی درباره حقوق بشــر 
حرف می زنند فقط در مورد اعدام ها حرف زده می شود، 
در صورتی که حقوق بشر شامل زمینه های بسیاری چون 
حق بهداشت، مســکن، آب آشامیدنی، آموزش و دیگر 
موارد است که در این زمینه ها وضعیت ما خوب است. 
در زمینه اهداف توسعه هزاره (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵) ما 
در بحث ریشه کنی فقر، کاهش مرگ ومیر مادران، کاهش 
مرگ و میر کودکان زیر پنج سال یا کاهش نرخ بی سوادی 
حتی از ســقفی که سازمان ملل هدف گذاری کرده بود، 
عبور کردیم و پیشرفت چشمگیری را به ثبت رساندیم. 
متأســفانه نگاه غرب به بحث حقوق بشــر در کشور ما 
منصفانه نیســت و دنبال اتهام زنی هســتند. در اهداف 
توسعه پایدار که در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی 
برای ســال های ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۳۰ تصویب شد، حدود 
شــش هدف، مرتبط با بحث های حقوق بشــری است. 
بحث حقوق بشــر روزبــه روز در محافــل بین المللی 
پررنگ تر می شود. این اشکالی ندارد، ولی آنچه از نظر ما 

اشکال دارد استفاده ابزاری از حقوق بشر است.
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مرجان توحیدی: سیدمحمود دعایی با توتضع و فروتني 
خــاص خودش به دفتــر روزنامه آمده بــود. دلیل هم 
البته روشــن بود. پخش گســترده اطلاعاتی از چگونگی 
آغاز جنگ در فضای مجازی، دعایی را بر آن داشــت تا 
مجموعه اطلاعاتی را که در این باره داشــت در اختیار ما 
قرار دهد. ماجرا از این قرار اســت که عبدالعلی بازرگان 
در مصاحبه ای که با یکی از ســایت های خبری داشــته 
است به نقل خاطره ای پیش از آغاز جنگ می پردازد. در 
آن خاطره آمده اســت «روزی در سال ۱۳۵۹ از شورای 
انقلاب از من خواســتند برای مشورت در مسئله مهمی 
در جلسه شورا شــرکت  کنم. وقتی به جلسه رفتم دیدم 
آقای دعایی ســفیر ایران در عراق نیز در جلســه حضور 
دارد. گفتنــد آقای دعایی  گزارشــی دارند. آقای دعایی 
بیان کرد که... هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد 
و پس از  بیان اعتراض شــدید به دخالت ها و اخلال ها، 
گفت این وضع برای من قابل تحمل نیســت. شما بروید 
تهران و به آقای  خمینــی بگویید من اولین دولتی بودم 
که جمهوری اســلامی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه 
بدهند من (صدام)  خودم شــخصا به ایران می آیم تا با 
مذاکره اختلافاتمان را حل کنیم اگر مایل نیســتند با من 
مذاکره کنند، من یک هیأت  عالی رتبه به ایران می فرستم 
و یا دولت ایران یک هیأت عالــی برای مذاکره به عراق 
بفرســتد تا اختلافات فی مابین حل  شود زیرا ادامه این 
وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن 
به این وضع به ایران حمله نظامی  خواهم کرد. ســپس 
آقای دعایی تأکید کرد این آدمی است که حمله خواهد 
کرد.  شــورای انقلاب تصمیم می گیرد که آقای دعایی به 
اتفاق آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر بهشــتی برای 
بیان ماجرا  و تعییــن تکلیف به دیدار رهبر انقلاب بروند. 
در ایــن دیدار ابتدا آقای دعایی شــرح کامــل ماجرا و 
نهایتا تهدید صدام را  بیان می کند. رهبر انقلاب در پاسخ 
بــه او می گویند محلش نگذارید. ســپس آقای مهندس 
بازرگان به استدلال می پردازد  که... رهبر انقلاب در  پاسخ 
می گویند گفتم محلش نگذارید. مجددا آقای دکتر بهشتی 
شروع به اســتدلال می کند اما آیت االله خمینی تا سخن 
او  پایان گیرد تحمل نمی کنند و از جایشان برمی خیزند و 
برای بار سوم تکرار می کنند که گفتم محلش نگذارید و به 
طرف  در اندرونی حرکت می کنند. آقای دعایی که بسیار 
ناراحت  شده بود می گوید آقا من به بغداد نخواهم رفت. 
آقای  خمینی که نزدیک درِ اندرونی رســیده بودند، پس 
از تأمل کوتاهی رویشــان را به  طرف دعایی برگردانده و 
می گویند  وظیفه شرعی ات است که بروی و بدون اینکه 
منتظر پاسخ شوند، به قســمت اندرونی وارد می شوند. 
آقایان به شورای  انقلاب برمی گردند و آقای دعایی بسیار 
ناراحت بوده درحالی که گریه می کرده است می گوید به 
خدا قســم او (صدام)  حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری 
نمی توانــد بکند و مدتی بعد عراق بــه ایران غافلگیرانه 

حمله می کند».
ایــن خاطــره در روزهای گذشــته ظاهــرا به طور 
گســترده ای در فضای مجازی باز نشر شده است. این در 
حالی است که قبلا ســید محمود دعایی این موضوع را 
تکذیب کرده بوده است. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات 
در گفت وگو با «شــرق» از ماجراي سفارت خود در عراق 

سخن گفته است: 

 در دورانی که در عراق سفیر بودید،آیا ملاقاتی هم  �
با شخص صدام حسین داشتید؟

در عراق زمانی که به عنوان ســفیر انتخاب شدم، دو 
طیف حاکمیتی در عراق وجود داشت. یک طیف میانه رو 
بود که شخصیت های جهان دیده، پخته و کارآزموده ای 
بودند. یک طیف هم از شــخصیت های تندرو و خشنی 
بودند که همدیگر را به ســختی تحمل می کردند. من در 
زمان حســن البکر به عنوان سفیر انتخاب شدم. او از این 
انتخاب اســتقبال کرد و حســن نیت امام را کاملا درک 
می کرد و ملاقات خیلی خوبی هم با هم داشتیم. منتها 
طیف تندرو که عمدتا صدام و اطرافیانش بودند، مخالف 
این انتخاب بود. به هرحال در مســیر روابط ایران و عراق 
آنها طرح هایی داشــتند که از مدت هــا قبل برنامه ریزی 
کــرده بودند و دنبال طرح های خودشــان بودند. من ۱۵ 
خرداد ۵۸ وارد عراق شــدم و در اسفند ماه ۵۸ از عراق 
فراخوانده شــدم و پایان مأموریت مــن در عراق بود. در 
این هشــت ماه و خورده ای که من در عراق بودم، عمده 
ملاقات هایی که داشتم، با وزارت امور خارجه عراق بود. 
اولین ملاقات من البته با حسن البکر بود. جلسه مفصل 
و طولانی بود که نزدیک به دو ســاعت طول کشــید که 
تمام آن با حســن نیت و مثبت بود. منتها حسن البکر در 
عراق تحمل نشــد و با کودتایی از کار خود اســتعفا داد 
و صدام حســین حاکم شــد. در زمان تصدی صدام دو 
ملاقات تشریفاتی با صدام داشتم، اما هیچ گاه مذاکره ای 

با صدام نداشتم.
 لطفا دربــاره آن دو ملاقات تشــریفاتی توضیح  �

دهید؟
اعیادی بود که معمولا رؤســای جمهور به مناسبت 
آن نشســتی را داشــتند و ســفرای مقیــم را به حضور 
می پذیرفتند. ما به عنوان ســفیر جمهوری اسلامی ایران 
به آن ملاقات دعوت شــده بودیم. در آن ملاقات تبریک 
گفتیم. طبیعتا من در آن ملاقات، چون اولین ملاقاتی بود 
که با او داشــتم، درخواستی را مطرح کردم. درخواستم 
این بود کــه ایرانی های زندانی که در عراق هســتند، به 
میمنت و مبارکی آن جشن، آزاد بشوند. ظاهرا صدام هم 
دستوری داده بود و تعدادی از زندانی ها آزاد شده بودند. 
به غیر از آن من ملاقاتی نداشتم. جز اینکه صدام از یک 
سفر خارجی به عراق بازآمده بود. مرسوم بود که وقتی 
رئیس جمهور از سفر مهمی از خارج می آید، هیأت های 
دیپلماتیک از رئیس جمهور اســتقبال می کردند. وزرات 
خارجه عراق هم از ما دعوت کرده بود که برای استقبال 

از صــدام در فرودگاه حاضر شــویم. مــن هم در صف 
نمایندگان سیاسی ایستاده بودم که صدام از جلوی ما رد 
شد و با تک تک ما دست داد و با من هم دست داد. دیگر 

غیر از آن ملاقاتی با صدام نداشتم.
 بعد از کودتا و زمانی که صدام به ریاست جمهوری  �

رسید، شما به عنوان نمایندگی ایران در این کشور، آیا 
حامل پیامی به او بودید یا نه؟ یا در عرف دیپلماتیک 

اقدامی از جانب ایران صورت گرفت یا نه؟
مرســوم نبود که سفیر بخواهد پیامی بدهد. اگر قرار 
به ارائه پیــام بود، اظهاراتی بود که بلندپایگان ایرانی در 
مناســبت هایی ابراز می کردنــد و در آن حد نبود که من 

بخواهم پیامی ببرم.
 ملاقات هایــی که با وزرای خارجــه چه در زمان  �

حســن البکر و چه در زمان صدام داشــتید، ظاهرا 
ملاقات های عموما انتقادی بوده اســت که طرفین 

نسبت به هم داشتند...
دو نوع ملاقات بوده اســت. گاهــی ملاقات هایی که 
آنها ســفیر را احضار می کردند و اگر اعتراضی نسبت به 
اظهاراتی که در ایران علیه آن می شــد، داشــتند، پیامی 
را می فرســتادند که مــا آن پیام را تقدیــم می کردیم و 
اگر پاســخی هم از جانب ایران مطرح بــود، آن را ابلاغ 
می کردیم. یا اینکــه از طرف ایران مأموریتی بود که ما با 
وزارت خارجــه عراق تماس بگیریــم و پیام و اعتراضی 
را به آنها برســانیم. عمدتا اعتــراض آنها به اظهارات و 
مصاحبه های مسئولان ما در روزنامه ها و مراسم رسمی 
مــا بود و اعتراض ما به آنها هــم مواضعی بود که آنها 

در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون خود مطرح می کردند.
 می شود نمونه ای از اعتراضات ایران به عراق و یا  �

عراق به ایران را که به صحبت های مسئولان طرفین 
داشتند، بگویید؟

نمونه اش سخنرانی بود که مرحوم آقای منتظری در 
خطبه های نماز جمعه تهران ایراد کرده بودند و رســما 
علیه حزب بعث و مســئولان عراقی سخنانی را مطرح 
کــرده بودند. بعد از آن، مســئولان عراقی مــا را احضار 
کردند و گفتند که نســبت به این اظهــارات ما اعتراض 
داریــم و باید جبران کنیم. ما البته در ملاقات های قبل از 
آن هم می گفتیم که بعد از انقلاب یک آزادی ویژه ای در 
ایران هست و ارباب جراید و سیاسیون اظهارات شخصی 
خود را دارنــد و آنچه از نظر ما اهمیــت دارد، اظهارت 
رســمی مســئولان سیاســی و وزارت خارجه است. اگر 
رئیس جمهوری یا وزیرخارجه اظهارنظری داشته باشد، 
آن مهم است. آنها در پاســخ مشابهی به من گفتند که 
ببینید، مهم ترین نهادی که شما در کشور خود دارید، نهاد 
قانون گذاری تدوین قانون اساســی اســت که رئیس آن 
همین آقای منتظری است. یعنی رئیس مجلس خبرگان 
قانون اساسی این سخنان را مطرح کرده است. این یعنی 
بالاترین مقام رسمی و سیاسی کشور شما چنین اظهاراتی 
را مطرح کرده است. بر این اساس هم قرار بود که ما این 

اعتراض آنها را به مسئولان کشورمان برسانیم...
 این پیام اعتراض را که می رساندید، از طرف ایران  �

چه جوابی به آنها دادید؟
می گفتند که وظیفه داریم و تکلیف شــرعی است و 
سخنانی از این دست.. اعتراضاتی هم که نسبت به آنها 
داشتیم، به مواضع آنها علیه ایران برمی گشت. صدام در 
اولین نطق خود بعد از تصدی ریاســت جمهوری، درباره 
جزایر سه گانه ایران ادعایی را مطرح کرده بود و نیز درباره 
هم وطنان عرب زبان ما. ما به عنوان معترض متنی را در 

اختیار وزارت خارجه عراق قرار دادیم.
 که پاســخ قابل توجهی از طرف آنهــا به همراه  �

داشت؟
نه. یک اعتراض داشتیم، پاسخی نمی دادند.

 خاطره ای مجــددا در فضای رســانه ای درحال  �
بازنشر است. مبنی بر جلسه ســه جانبه ای با حضور 
مرحوم آیت االله بهشتی، آقای ابراهیم یزدی و شما 
در محضر امام. ظاهرا گفته می شود که همگی نسبت 
به خطر جنگ و لزوم مذاکره با صدام صحبت کرده اید 
و البته شما گفته اید صدام شخصا درخواست مذاکره 
داده و امام قبول نمی کنند. شما قبلا هم این ماجرا و 
این روایت را که ظاهرا آقای عبدالعلی بازرگان طرح 

کرده  اند، تکذیب کرده اید.
ســناریو را جــوری طراحــی کرده  اند کــه از جوانب 
مختلفی مخدوش است. یکی اینکه در سال ۵۹ مدعی 
شــده  اند که من از عراق آمــده ام و حامل پیامی از طرف 
صدام هستم. من سال ۵۹ دیگر مسئولتی نداشتم؛ اواخر 
ســال ۵۸ فراخوانده شدم و مســئولیتم تمام شد. در آن 
زمان مسئولیت روزنامه اطلاعات را عهده دار شده بودم. 
بعد هم مدعی شدند که صدام من را احضار کرده است. 
درحالی که گفتم من با صدام ملاقاتی نداشتم و در همان 
حد تشــریفاتی بوده اســت و ملاقات شخصی با صدام 
نداشــتم و صدام پیغامی را توسط من نفرستاده بود که 

من بخواهم آن را در خدمت بزرگان به امام منتقل کنم. 
تنها موردی که آنها برای مذاکره پیشــنهاد کرده بودند، 
آن هم به دنبال اعتراضاتی بود که ما نسبت به تحرکات 
آنها داشتیم و اینکه چرا نسبت به حسن نیت ما بی اعتنا 
هســتند، این بود که نماینده تام الاختیاری از طرف ایران 
برای مذاکره بیاید. این پیشــنهاد را هم ســعدالحمادی، 
وزیر خارجه وقت، مطرح کرده بود. به غیر از آن، پیغام و 
پیشنهاد دیگری نبود. البته امام هم به این پیشنهاد پاسخ 
باتدبیری دادند. امام گفتند کــه من ترجیح می دهم که 
نماینده ای مذاکره کند که از طرف منتخبین مردم باشد و 
رسمیت داشته باشد. ما انتخاباتی در پیش داریم، که قرار 
اســت مجلس و ریاست جمهوری در آن انتخاب شوند، 
من ترجیح می دهم که مذاکره کننده رسمی مقامی باشد 
که مسئولیت سیاسی رسمی در کشور داشته باشد و اگر 
شما حســن نیت دارید؛ تا زمانی که این مقامات تشکیل 
می شــود، شرایط را شرایط آرامی انتخاب کنید که امکان 
مذاکره وجود داشته باشــد. در این زمینه البته کسی که 
دغدغه میهنی و انقلاب دارد، در جریان همین شــایعات 
مورد اشاره شما قرار گرفت و از من توضیحاتی خواست 

که آن را در اختیار شما قرار دادم.
یکي از مباحثی که به آن استناد شده، همین بحث  �

اطلاعاتی اســت که در اختیار آقــای ابراهیم یزدی 
قرار می گیرد و گفته می شــود که عراق تحرکاتی را در 
نزدیکی مرزهای ایران در حال انجام دادن است که 
با پاسخ آقای یزدی مواجه می شود مبنی بر اینکه آن 

اطلاعات قابل اعتنا نبوده است..

بله این مباحث را که آقای جعفری به آن استناد کرده 
است، آقای یزدی هم می تواستند پاسخ بدهند. نکته ای 
کــه در این زمینه می خواهم بگویم این اســت که اخیرا 
آن سناریویی که برای مخدوش کردن چهره امام و نسبت 
ناروادادن به امام چند ســال گذشته مطرح کرده بودند، 
اخیــرا از طریق تلگرام به طور وســیعی در حال پخش 
اســت و مدعی می شــوند که در خاطرات دکتر یزدی در 
جلد سوم آن بوده اســت. اما حتما مطالب خلاف واقع 
در خاطرات ایشــان نخواهد بود. به هرحال به دلیل تقوا 
و دقتی که ایشــان در نقل خاطرات دارند، هرگز یک امر 
خلاف واقع که هیچ گاه تحقــق پیدا نکرده در خاطرات 
ایشان نخواهد آمد. خاطرم هست آقای دکتر یزدی برای 
متقن کــردن خاطرات خــود آنچه که مربــوط به عراق 
بــود، بخشــی از آن را در اختیار من قــرار دادند که من 
مطالعه کنم. من مطالعه کردم. جاهایی که نیاز به تذکر 
و یــادآوری تاریخی بود، خدمت ایشــان گفتم و این طور 
مواردی در آن قسمت از خاطرات ایشان وجود نداشت. 
دوستان به دلیل موقعیتی که دکتر یزدی دارند و اهمیتی 
که خاطرات ایشان دارد، یک متن مخدوش خلاف واقع را 
به ایشان نسبت می دهند که در حقیقت جفای به ایشان 

هم هست.
 کلا فکر می کنید که امکان این وجود داشت که با  �

همه تحریکاتی که صــورت گرفته بود، از وقوع جنگ 
جلوگیری شود؟

زمانی می توانســت از جنگ پیشــگیری شــود که ما 
تسلیم خواسته های عراق شویم و از حاکمیت ملی خود 
صرف نظــر کنیم. هیچ انقلابی تن بــه این کار نمی دهد. 
آنها می خواســتند کــه مســئله ارونــدرود را برخلاف 
قــرارداد الجزایر کان  لم یکن تلقی کنند و مدعی شــوند 
که شــط العرب برای آنهاســت. آنها سر مســائل جزایر 
ســه گانه مدعی بودند که این جزایر برای ایران نیســت 
و باید به صاحبان عربی آنها بازگردد. همچنین نســبت 
به هموطنان عرب زبان و کُردزبان خود تنازلاتی داشــته 
باشــیم. در حقیقت عراقی ها می خواستند که در شرایط 
اول انقلاب که ما ارتش مناسبی نداشتیم، از آن موقعیت 

سوءاستفاده کنند و ما را تسلیم شرایط خود کنند.
 فکر می کنید که اگــر مذاکره ای صورت می گرفت،  �

بالاخره در جریان مذاکره امکان داشت تا جلوی جنگ 
گرفته شود؟ 

می توانست به تأخیر بیفتد، ولی نمی توانست جلوی 
جنگ را بگیرد. مگر این که ما تســلیم خواسته های آنها 

شویم.

پاسخ سفیر اسبق ایران در عراق به یك ادعا

روایت دعایي از دیدار با صدام تأکید روسیه و انگلیس
 بر آغاز اجرای عملی برجام

ایسنا: روسیه و انگلیس آغاز اجرای عملی توافق  �
هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را خواستار شدند. به گزارش 
اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای 
اعلام کرد: سرگئی لاوروف، معاون وزیر خارجه روسیه، 
و ســایمون گــس، مدیــرکل سیاســی وزارت خارجه 
انگلیس، در تماس تلفنی با یکدیگر درباره  لزوم ورود 
به مرحله اجرای عملی برنامه جامع اقدام مشــترک 
(برجام) گفت وگــو کردند. در ادامه ایــن بیانیه آمده 
است: تهیه مقدمات لازم برای آغاز اجرای کامل برجام 
برای حل مســئله هســته ای ایران در این گفت وگوی 
تلفنــی موردبحث قرار گرفته اســت. دو طرف بر این 
باورند که انتقال سریع به مرحله اجرای عملی برنامه 

جامع اقدام مشترک امری ضروری است.
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